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عبدالحسین خسرو پناه در گفت و گو با » ایران« منظومه فکری رهبر شهید را مرور می کند

حکمرانی مردم محور، عقلانی و آینده ساز 

اگر کسی بخواهد رهبر شهید را 
نه از خلال خاطرات یا مواضع 
سیاسی پراکنده، بلکه از زاویه 

کلان‌نظریه و مکتب فکری 
بشناسد، نقطه آغاز این شناخت 
کجاست و ستون‌های اصلی این 
منظومه بر چه پایه‌هایی استوار 

است؟
نقطه آغاز شـــناخت، عبور از نگاه جزیره‌ای 
و رســـیدن به یک »نگاه منظومه‌ای« است؛ 
چراکـــه اندیشـــه رهبر شـــهید یک شـــبکه 
به‌هم‌پیوســـته با ارتباط ارگانیک اســـت که 
اگر بخشـــی از آن را جدا کنید، حقیقت آن 

دگرگون می‌شـــود.
ما در تدوین کتاب »منظومه فکری آیت‌الله 
العظمـــی خامنـــه‌ای« نیز مبنـــا را بر همین 
هندســـه قرار دادیم. ایشـــان معتقد بودند 
تحول حقیقی در جامعه از »بینش« )نظام 
هستی‌شناختی( آغاز می‌شود، در »منش« 
)نظـــام اخلاقی و ارزشـــی( تـــداوم می‌یابد 
و در نهایـــت در قالـــب »کنـــش« اجتماعی 
و نظامـــات حکمرانـــی )فرهنـــگ، اقتصاد، 
سیاســـت و امنیـــت( ظهور پیـــدا می‌کند. 
بنابرایـــن، بـــرای فهـــم نظریـــات مدیریتی 
یـــا تمدنی ایشـــان، بایـــد ابتدا ریشـــه‌های 

معرفتی این شـــبکه را شـــناخت.
اگـــر بخواهم ایـــن منظومـــه را در چند واژه 
کلیدی که ســـتون‌های اصلـــی این مکتب 
حکمرانـــی هســـتند خلاصه کنـــم، باید به 
این شـــبکه منسجم اشـــاره کنم: »توحید، 
ولایـــت، عقلانیـــت، عدالـــت، مردم‌باوری، 
علـــم، فرهنـــگ و تمـــدن«؛ حلقه‌های یک 
زنجیره واحد که هیچ‌کـــدام بدون دیگری 

نیست. کامل 

    شما تأکید دارید که »توحید« 
دال مرکزی این منظومه فکری 

است. این اصطلاح دقیقاً در 
ساحت حکمرانی چه معنایی دارد 

و چگونه مفاهیمی مثل ولایت، 
عقلانیت و شجاعت را به هم 

پیوند می‌دهد؟
توحید در اندیشـــه رهبر شـــهید، صرفاً یک 
اعتقـــاد کلامی یا گـــزاره ذهنـــی محصور در 
حـــوزه فـــردی نیســـت؛ بلکه روحی اســـت 
کـــه بایـــد در همـــه نظامـــات اجتماعـــی، 
سیاســـت، اقتصاد و حکمرانی جاری شود. 
اگر ایـــن محور را کنـــار بگذاریم، مفاهیمی 
مانند عدالت، آزادی، مردم‌ســـالاری دینی، 
مقاومـــت و اقتصـــاد مقاومتـــی، هـــر کدام 
به مفاهیمی مســـتقل و بی‌ارتبـــاط تبدیل 
می‌شـــوند، در حالـــی کـــه در ایـــن مکتب، 
همه این‌هـــا حلقه‌های یـــک زنجیره واحد 

هســـتند.از همین منظر، »ولایـــت« امتداد 
طبیعی توحید اســـت؛ یعنی پذیرش ولایت 
الهـــی، انســـان را به نفـــی هرگونه ســـلطه 
طاغوتی و استکبارســـتیزی سوق می‌دهد. 
بنابراین عـــزت ملی و حمایـــت از مظلوم، 
شـــعارهایی مقطعی نیســـتند، بلکه ریشه 

در همیـــن نگاه توحیـــدی دارند.
نکتـــه کلیدی اینجاســـت که ایـــن اقتدار و 
ایســـتادگی، هرگز به معنای رفتارِ بی‌محابا 
یـــا تهور نیســـت. شـــجاعت در این مکتب 
زمانی ارزشـــمند اســـت که بـــر »عقلانیت، 
محاسبه دقیق و حکمت« استوار باشد. در 
واقع، شـــاه‌کلید الگوی حکمرانی ایشـــان، 
همیـــن پیونـــد وثیـــق میـــان عقلانیـــت، 
معنویـــت و شـــجاعت بـــود؛ ســـه عنصری 
که مســـتقیماً از سرچشـــمه توحید تغذیه 

. می‌کنند

    اگر توحید محور این منظومه 
است، چرا در تبیین نظامات 
اجتماعی، بیش از هر چیز بر 

»فرهنگ« تأکید می‌کنید؟ چه 
نسبتی میان فرهنگ و حکمرانی 

در اندیشه رهبر شهید وجود 
دارد؟

در میان همه نظامـــات اجتماعی، فرهنگ 
جایگاهـــی ممتـــاز و کلیـــدی دارد؛ چراکه از 
نـــگاه رهبـــر شـــهید، فرهنـــگ روح حاکم و 
نرم‌افزار اصلی ســـاختارهای جامعه است. 
فرهنـــگ صرفـــاً بـــه معنـــای فعالیت‌های 
هنـــری یا رســـانه‌ای نیســـت، بلکه شـــامل 
باورها، ایمـــان، هویت و الگوهـــای رفتاری 
یک ملت اســـت. اگر این نرم‌افـــزار اصلاح 
شـــود، ســـخت‌افزارهای اداره کشـــور نیـــز 

درســـت کار خواهند کرد.
مدیریـــت، اقتصـــاد، آمـــوزش و امنیـــت، 
همگـــی از فرهنگ اثر می‌پذیرنـــد. مدیری 
کـــه فرهنـــگ خودبـــاوری داشـــته باشـــد، 
تصمیم‌های متفاوتی می‌گیرد و دانشگاهی 
که فرهنـــگ »مـــا می‌توانیم« بـــر آن حاکم 

باشـــد، مســـیر دیگری را طـــی می‌کند.
ایشان حتی به پیشـــرفت‌های علمی کشور 
در حوزه‌هـــای فنـــاوری نانـــو، ســـلول‌های 
بنیـــادی، هوافضـــا و هـــوش مصنوعـــی نیز 
از همیـــن زاویـــه نـــگاه می‌کردنـــد؛ ایـــن 
دســـتاوردها پیـــش از آن کـــه محصـــول 
تجهیـــزات باشـــند، محصـــول یـــک تحول 
فرهنگـــی یعنـــی گـــذار از »نمی‌شـــود« بـــه 
»ما می‌توانیـــم« بودنـــد. بنابراین، فرهنگ 
نیـــروی محرکـــه‌ای اســـت کـــه در تمـــام 
عرصه‌های حکمرانی جریان دارد و زیربنای 
حرکت بـــه ســـوی تمـــدن نوین اســـامی 

. ست ا

    شما در تبیین الگوی حکمرانی 
رهبر شهید، بارها اشاره کرده‌اید 

که منطق ایشان در مدیریت 
و تحول، »صفر و یک« نبود. 

این نگاه تدریجی و امیدمحور، 
در عمل و به ویژه در برخورد با 

نخبگان و جریان‌های علمی کشور 
چگونه پیاده می‌شد؟

دقیقاً همین‌طور اســـت؛ ایشـــان هیچ‌گاه 
بـــا منطـــق صفر و یـــک بـــه مســـائل نگاه 
نمی‌کردنـــد؛ یعنـــی این‌طـــور نبـــود کـــه 
بگوینـــد یـــا همـــه اهـــداف به طـــور کامل 
محقق شـــده اســـت یـــا هیچ دســـتاوردی 
وجود ندارد. منطق ایشـــان، منطق رشـــد 
مرحله‌به‌مرحلـــه  پیشـــرفت  و  مســـتمر 
بود. همـــواره میان وضع موجـــود و وضع 
مطلـــوب فاصلـــه قائـــل بودنـــد، امـــا این 
فاصله را هرگـــز بهانه‌ای بـــرای ناامیدی یا 
توقـــف قـــرار نمی‌دادند. نقدهای ایشـــان 
همـــواره رو بـــه جلـــو و امیدآفریـــن بـــود؛ 
امیدی که بـــر واقعیت‌ها اســـتوار بود، نه 

بـــر خوش‌بینـــی توهم‌آمیـــز.
نمونـــه عینـــی و روشـــن ایـــن رویکـــرد را 
می‌توان در حوزه علم و فناوری مشـــاهده 
کرد. دو دهـــه پیش، ایران در بســـیاری از 
فناوری‌های راهبردی جایگاهی نداشـــت، 
امـــا ایشـــان به جـــای بســـنده کـــردن به 
آرمان‌های کلـــی، ظرفیت‌های انســـانی را 

می‌کردند. شناســـایی 
ی  صیه‌هـــا تو صرفـــاً  یت‌هـــا  حما یـــن  ا
اخلاقـــی یـــا پیگیری‌هـــای اداریِ مرســـوم 
نبـــود؛ ایشـــان اســـتعدادهای برجســـته 
حوزه‌هـــای ســـلول‌های بنیـــادی، نانـــو، 
بیوتکنولوژی و هوافضا را شـــخصاً و به نام 
می‌شـــناختند. بارها شـــاهد بـــودم هرجا 
احســـاس می‌کردنـــد یک جریـــان علمی 
نوظهـــور در حـــال شـــکل‌گیری اســـت، 
شـــخصاً ورود می‌کردنـــد، مســـئولان را به 
پشـــتیبانی فـــرا می‌خواندند و رونـــد کار را 
پیگیـــری می‌کردنـــد. ایـــن حمایت‌هـــای 
نیروهـــای  بـــه  اعتمـــاد  و  هوشـــمندانه 
جـــوان، دقیقـــاً خروجـــی همـــان الگوی 
حکمرانـــی غیر صفـــر و یکی اســـت؛ یعنی 
شـــناخت ظرفیت‌ها، امیدآفرینی و تبدیل 
گام‌بـــه‌گام اســـتعدادها بـــه اقتـــدار ملی.

    در این الگوی حکمرانی، 
مردم چه جایگاهی دارند؟ آیا 

»حکمرانی مردمی« در نگاه رهبر 
شهید صرفاً یک شعار و تاکتیک 

سیاسی بود یا یک کلان‌نظریه در 
حوزه مدیریت؟

در منظومـــه فکـــری رهبـــر شـــهید، مردم 

مخاطبِ منفعل حکومت نیســـتند، بلکه 
اصلی‌تریـــن ســـرمایه و کارگـــزار حکمرانی 
به شـــمار می‌رونـــد؛ بنابرایـــن، حکمرانی 
مردمـــی یـــک شـــعار تبلیغاتـــی نیســـت، 
بلکـــه یکـــی از ارکان حیاتـــی اداره کشـــور 
اســـت. تجربه انقلاب اســـامی هم نشان 
داده که هـــر کجا بـــه ظرفیت‌های مردمی 
تکیـــه کردیـــم، پیچیده‌تریـــن مســـائل با 
موفقیت حل شـــد و هر زمـــان که میدان 
را به حلقه‌هـــای محدود قـــدرت یا منافع 
قبیلـــه‌ای واگـــذار کردیم، روند پیشـــرفت 

آســـیب دید.
همـــواره  را  حقیقـــت  ایـــن  جلوه‌هـــای 
و بحران‌هـــای اجتماعـــی  بزنگاه‌هـــا  در 
دیده‌ایـــم؛ جایـــی کـــه حضـــور داوطلبانه 
نخبگان و نســـل جوان برای امدادرســـانی 
و خدمـــت، فراتر از آمارها، نشـــان‌دهنده 
پویایـــی ســـرمایه اجتماعـــی و فرهنـــگ 

مســـئولیت‌پذیری در جامعـــه اســـت.
رهبـــر شـــهید اقتـــدار علمـــی، پیشـــرفت 
دفاعـــی و تـــاب‌آوری در برابـــر فشـــارهای 
خارجـــی را بدون حضـــور مـــردم بی‌معنا 
می‌دانســـتند. از همیـــن رو، حکمرانـــی 
مردمـــی در نـــگاه ایشـــان یعنی ســـپردن 
مســـئولیت به لایه‌های مختلـــف جامعه، 
اعتمـــاد بـــه ظرفیت‌های درونـــی، میدان 
دادن به نخبگان و مشـــارکت واقعی مردم 
در حـــل مســـائل کلان کشـــور؛ الگویـــی 

کـــه ضامن اصلـــی پایداری و پیشـــرفت 
نظام اســـت.

    یکی از پرتکرارترین و 
کلیدی‌ترین دغدغه‌های 

رهبر شهید، ضرورت تحول 
در علوم انسانی بود. چرا 

ایشان این حوزه را تا 
این حد راهبردی 
و سرنوشت‌ساز 

می‌دانستند؟
متأســـفانه در جامعـــه ما 

بســـیاری تصور می‌کنند 
تنهـــا  انســـانی  علـــوم 

یکـــی از شـــاخه‌های 
دانشـــگاهی در کنار 
سایر رشته‌هاست؛ 
در حالـــی که رهبر 
شـــهید بـــه علوم 
انسانی به عنوان 
ل  تحـــو ر  تـــو مو
ی  ر ا یل‌گـــذ ر و 

اصلی جامعـــه نگاه 
می‌کردنـــد. دلیـــل آن 
هم روشن است؛ این 

علوم انســـانی اســـت کـــه درباره انســـان، 
جامعـــه، نظام‌ســـازی و چگونگی حرکت 
از وضع موجـــود به وضع مطلوب ســـخن 

می‌گویـــد.
صنعـــت، فنـــاوری، اقتصـــاد، ســـامت و 
مدیریـــت، همگـــی در نهایـــت محصـــول 
نوع نگاه ما به انســـان و جامعه هســـتند. 
اگر قـــرار باشـــد در این عرصه‌هـــا تحولی 
رخ دهـــد، ابتـــدا بایـــد منطـــق و نرم‌افزار 
این تحول در علوم انســـانی تولید شـــود. 
مبانی ســـکولار نمی‌تواننـــد تمدنی مبتنی 
بـــر جهان‌بینی توحیـــدی بنا کننـــد و اگر 
مبانی نظری تغییر نکنند، ســـایر تغییرات 
ساختاری نیز ســـطحی و ناپایدار خواهند 
بـــود. البته ایـــن رویکرد هرگز بـــه معنای 
نفی دســـتاوردهای علمی جهـــان یا انزوا 
نبـــود؛ ایشـــان همواره بـــر نقـــد عالمانه، 
کرســـی‌های آزاداندیشـــی و بهره‌گیـــری 
از تجربیـــات بشـــری تأکید داشـــتند، اما 
معتقد بودنـــد هیچ ملتی بـــا تکیه صرف 
بر ترجمـــه و مصرف‌کنندگـــی نظریه‌های 
دیگران، بـــه مرجعیت علمی، اســـتقلال 

فکـــری و افـــق تمدنی نخواهد رســـید.

     شما بارها اشاره کرده‌اید که 
از نگاه رهبر شهید، »تحول 
تمدنی بدون تحول 
فلسفی ممکن 

نیست«؛ از سوی 
دیگر در خاطرات 
خود به نشست 
مشترک استادان 
فلسفه با ایشان در 

اوایل دهه 

ایشان صرفاً یک 
مدیر اجرایی 
یا سخنران 

سیاسی نبودند؛ 
ایشان در مقام 
یک نظریه‌پرداز، 

زبان تازه 
می‌آفریدند و از 
طریق »خلق 
مفاهیم«، 
افق‌های 
جدیدی 

برای اندیشه 
و حکمرانی 
می‌گشودند. 

مفاهیمی مانند 
تمدن نوین 

اسلامی، اقتصاد 
مقاومتی، جهاد 
تبیین، نهضت 
تولید علم، 
کرسی‌های 

نظریه‌پردازی و 
تهاجم فرهنگی، 
صرفاً واژه‌هایی 
توصیفی یا 

شعارهای روزمره 
نبودند؛ بلکه 
هرکدام حامل 
یک منطق، یک 
کلان‌نظریه و یک 
نقشه راه بودند

ایشان آینده 
را نه در قالب 
تصمیم‌های 
کوتاه‌مدت، 
بلکه در افق 
»تمدن نوین 
اسلامی« 
و با منطق 
صبر تاریخی 
ترسیم کردند. 
این منطقِ 
تمدن‌ساز، 
همان میراث 
زنده و جاری 
است که اگر 
نسل جوان 
امروز آن را در 

عرصه‌های علم، 
فرهنگ، اقتصاد 
و سیاست ادامه 
دهد، مسیر 

پیشرفت پایدار 
و آینده کشور را 
به درستی شکل 
خواهد داد

گفت‌وگو

شـــناخت دقیـــق ابعـــاد شـــخصیتی رهبـــر شـــهید ، فراتـــر از 
خاطرات شـــخصی یا مواضع سیاســـی پراکنـــده، نیازمند درک 
یک »منطق و منظومه منســـجم حکمرانی« اســـت؛ دستگاهی 
فکری که دال مرکزی آن »توحید« اســـت و افق آن به تمدن نوین اســـامی ختم می‌شود. در حقیقت 
رهبـــر شـــهید  صرفاً یک مدیر سیاســـی یا فقیه برجســـته نبود، بلکـــه معمار الگویـــی از حکمرانی بود 

کـــه از توحیـــد آغاز می‌شـــود و در تمدن نوین اســـامی معنـــا می‌یابد.

 حجت‌الاســـام والمسلمین دکتر عبدالحســـین خسروپناه، به پشـــتوانه بیش از سه دهه همنشینی 
علمی و مشـــارکت در تدوین »منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنـــه‌ای«، امروز یکی از نزدیک‌ترین 
راویـــان این کلان‌نظریه اســـت.  او بزرگ‌ترین میراث رهبر شـــهید را نه در مقاطـــع تاریخی، بلکه در بر 
جای گذاشـــتن یـــک مدل حکمرانی مبتنـــی بر عقلانیت، شـــجاعت و مردم‌بـــاوری می‌داند. در گفت 
وگوی پیش‌ رو، این هندســـه فکری را از زبان کســـی بازخوانی می‌کنیم که ســـال‌ها کوشـــیده اســـت 

این دســـتگاه معرفتی را از سطح شـــعار به یک نظریه منسجم ســـاختاری ارتقا دهد.

شاه کلید الگوی حکمرانی رهبر شهید، پیوند وثیق میان عقلانیت، معنویت و شجاعت است

هشتاد اشاره داشته‌اید. نگاه 
ایشان به کاربست عینی فلسفه 
در جامعه چه بود و تفکر فلسفی 

چگونه می‌تواند در متن حکمرانی 
امتداد پیدا کند؟

 رهبر شـــهید بـــا مطالعـــات عمیقـــی که در 
تاریخ تمدن‌ها داشـــتند، معتقـــد بودند هر 
تحول بـــزرگ تاریخی، ابتدا در لایه اندیشـــه 
و فلســـفه آغاز شده اســـت؛ زیرا اگر فلسفه 
تغییر کنـــد، نـــگاه جامعه به انســـان، علم، 
عدالـــت و حکمرانی نیز دگرگون می‌شـــود. 
اما نکته ممتـــاز در نگاه ایشـــان این بود که 
فلســـفه را دانشـــی محصـــور در انتزاعیات و 
حجره‌هـــا نمی‌دانســـتند. از نـــگاه ایشـــان، 
فلســـفه زمانی به کمال می‌رســـد که بتواند 
امتـــداد اجتماعی، سیاســـی و فرهنگی پیدا 
کنـــد و به نیازهـــای روز جامعه پاســـخ دهد.
جلـــوه عینـــی این تفکـــر را مـــن در همان 
نشســـتِ به‌یادماندنی اوایل دهه هشـــتاد 
با حضور استادان فلســـفه، کلام و عرفان 
از نزدیـــک دیدم. در آن جلســـه، بحث بر 
سر فلســـفه‌های مضاف و نســـبت آن‌ها با 
مســـائل اجتماعی بـــود. وقتـــی نوبت به 
ســـخنان رهبر شهید رســـید، تأکید کردند 
کـــه عقلانیـــت فلســـفی نباید در ســـطح 
مفاهیـــم ذهنی متوقف بمانـــد، بلکه باید 
در حل مســـائل عینی جامعه نقش‌آفرین 
باشـــد. ایشان حتی فراتر رفتند و فرمودند 
که بایـــد بـــرای آموزش فلســـفه و شـــیوه 
اندیشـــیدن به کـــودکان نیـــز برنامه‌ریزی 
شـــود تا تفکر عقلانی از همان ســـال‌های 
نخســـت زندگی در جامعه نهادینه شـــود.

یادم هســـت پس از اقامه نمـــاز، قرار بود 
جلســـه تمام شـــود، امـــا وقتی اســـتادان 
درخواســـت ادامـــه گفت‌وگـــو را کردنـــد، 
ایشـــان با وجـــود ضیق وقـــت پذیرفتند و 
دوبـــاره صمیمانه در میان اســـتادان روی 
زمیـــن نشســـتند و بـــه گفـــت وگـــو ادامه 
دادنـــد. حتی وقتـــی یکی از حاضـــران به 
مزاح یـــا جدی تعبیـــر رایج »فلســـفه فقر 
مـــی‌آورد« را مطرح کرد، ایشـــان بی‌درنگ 
نـــام چنـــد فیلســـوف برجســـته ســـنت 
اســـامی را برشـــمردند که اتفاقـــاً جایگاه 
علمـــی و وضعیت مناســـبی داشـــتند و با 
مصداق، آن ذهنیات سنتی را نقد کردند. 
این اشـــراف عمیق بر ســـنت فلســـفی در 
کنـــار اصرار بـــر کارآمـــدی اجتماعـــی آن، 
نشـــان می‌داد که از نظر ایشـــان، فلســـفه 
ابزاری برای مهندســـی و ســـاختن امروز و 

آینده جامعه اســـت.

    شما جایی تعبیر جالبی 
به کار بردید و گفتید یکی از 

ویژگی‌های ممتاز رهبر شهید 
»خلق واژگان« بود. منظور شما 

از این تعبیر چیست و این قدرت 
مفهوم‌سازی، چه تأثیری در 

ریل‌گذاری آینده کشور داشت؟
 ایـــن یکـــی از وجـــوه ابداعـــی و ممتـــاز 
شخصیت فکری رهبر شـــهید بود. ایشان 
صرفـــاً یـــک مدیـــر اجرایـــی یا ســـخنران 
سیاســـی نبودنـــد؛ ایشـــان در مقـــام یک 
نظریه‌پـــرداز، زبـــان تـــازه می‌آفریدنـــد و 
از طریـــق »خلـــق مفاهیـــم«، افق‌هـــای 
حکمرانـــی  و  اندیشـــه  بـــرای  جدیـــدی 

. ند می‌گشـــود
مفاهیمـــی مانند تمـــدن نوین اســـامی، 
اقتصـــاد مقاومتی، جهـــاد تبیین، نهضت 
تولید علم، کرســـی‌های نظریه‌پـــردازی و 
تهاجم فرهنگی، صرفاً واژه‌هایی توصیفی 
یا شـــعارهای روزمره نبودند؛ بلکه هرکدام 
حامل یک منطق، یـــک کلان‌نظریه و یک 

نقشه راه بودند.
نکتـــه مهـــم ایـــن اســـت کـــه در الگـــو و 
معمـــاری ایشـــان، مفهوم‌ســـازی مقدمه 
حکمرانی بود. ابتدا مســـاله را در ســـطح 
نظـــری صورت‌بنـــدی می‌کردند، ســـپس 
آن را بـــه یـــک گفتمـــان نخبگانـــی تبدیل 
می‌ســـاختند و در ادامه، همـــان گفتمان 
بـــه تدریـــج وارد عرصه سیاســـت‌گذاری و 
عمل اجتماعی می‌شـــد. به همین دلیل، 
می‌توان گفت ایشـــان همیشـــه چند گام 
جلوتـــر از زمـــان خود حرکـــت می‌کردند؛ 
ابتـــدا افـــق را می‌دیدنـــد، بعد »زبـــانِ آن 
افـــق« را می‌ســـاختند و ســـپس جامعه را 
بـــه ســـمت آن هدایت می‌کردنـــد. واژه‌ها 
در این منظومه، ابزار بیـــان نبودند؛ بلکه 

ابزار ســـاختن واقعیـــت بودند.

    با این اوصاف، اگر بخواهید 
بیش از سه دهه تجربه رهبری 
ایشان را در یک مفهوم خلاصه 
کنید، بزرگ‌ترین و ماندگارترین 

میراث رهبر شهید برای آینده 
انقلاب، جمهوری اسلامی و نسل 

جوان چیست؟
بی‌تردیـــد می‌گویـــم: »منطـــق حکمرانی 
آینده‌ســـاز«.  و  عقلانـــی  مردم‌محـــور، 
یـــک  نـــه  ایشـــان  میـــراث  بزرگ‌تریـــن 
دســـتورالعمل اداری، نـــه یـــک تصمیـــم 
مقطعی و نه یک الگوی ســـاختاریِ صلب، 
بلکه یـــک »مکتـــب مدیریتی« اســـت که 
بر ترکیـــب هم‌زمـــانِ فقاهـــت، حکمت، 

مجاهـــدت و شـــجاعت اســـتوار اســـت.
رهبر شـــهید با این منطق نشان دادند که 
اداره جامعه صرفاً با ســـاختارهای رســـمی 
و بوروکراســـی اداری پیش نمی‌رود، بلکه 
قدرت واقعی نظام در مردم نهفته اســـت. 
ایشـــان در عیـــن نقد جـــدی و واقع‌بینانه 
به وضعیـــت موجـــود، هرگز دچـــار یأس 
دل  در  را  امیـــد  همـــواره  و  نمی‌شـــدند 
نخبگان و جوانان زنده نگه می‌داشـــتند.  
ایشـــان آینده را نه در قالـــب تصمیم‌های 
کوتاه‌مـــدت، بلکـــه در افق »تمـــدن نوین 
اســـامی« و با منطق صبر تاریخی ترســـیم 
کردنـــد. ایـــن منطـــقِ تمدن‌ســـاز، همان 
میـــراث زنده و جاری اســـت که اگر نســـل 
جـــوان امـــروز آن را در عرصه‌هـــای علم، 
فرهنـــگ، اقتصاد و سیاســـت ادامه دهد، 
مسیر پیشـــرفت پایدار و آینده کشور را به 

درستی شـــکل خواهد داد.

سهیلا نوری
روزنامه نگار


